
کارنامه
تأملاتی در زندگی و آثار

بوی پیراهن یوسف

یوســف«  پیراهن  »بوی 
تجربه‌هــای  دیگــر  از 
انتظامــی«  »مجیــد 
موســیقی  ســاختِ  در 
فیلــم اســت. کارگردانِ 
»ابراهیــم  اثــر  ایــن 
خــودِ  علاقه‌هــای  از  آن  موســیقی  و  حاتمی‌کیا«ســت 
»انتظامی«:‌ »من با یوســف پرواز می‌کــردم. قضیه آ‌ن‌قدر 
جدی بود که برایم کار نبود. موســیقی وقتی به ذهن شما 
می‌آید، قالب ندارد. چیزی گسترده و معلق در فضاست و 
شــما با آن پرواز می‌کنید. وقتی مداد به دست می‌گیرید، 
قالــب پیدا می‌کنــد؛ یعنی تمامش مــی‌رود و یک ملودی 
می‌مانــد و باید ســعی کنید آن فضا را با ســازهای دیگر تا 
حدودی پیاده کنید. نمی‌توانیــد کاملا پیاده‌اش کنید به 
همین خاطر می‌گویم پــرواز می‌کنم چون هنوز که من آن 

موسیقی را می‌شنوم، آن را در آن حالت می‌شنوم.«

روز واقعه

نوشــتهٔ  واقعــه«  »روز 
و  بیضایــی«  »بهــرام 
»شــهرام  کارگردانــی 
از  یکــی  اســدی« 
موفق‌ترین آثاری اســت 
که تاکنون دربــارهٔ قیامِ 
عاشورا ساخته شده اســت؛ اما »روز واقعه« را باید حاصلِ 
تلاش‌های بیضایی، اســدی و انتظامی دانست. موسیقی 
در ایــن اثــر یکــی از مهم‌ترین عوامــلِ تاثیرگذار اســت و 

نمی‌توان فیلم را بدون موسیقی شاخصِ آن تصور کرد. 

آژانس شیشه‌ای

»آژانس شیشه‌ای« دیگر 
با  انتظامــی  همــکاری 
بعدی  فیلمِ  حاتمی‌کیا، 
بود که بــرای انتظامی، 
بــه  بلوریــن  ســیمرغِ 
ارمغان آورد. این اثر ۱۶ 
قطعه بــا نام‌های نامه‌ای به فاطمه، پــرواز، بحران، وادع با 
کاظم، دیدار، انقلاب درون، راز دل، بازگشــت، به ســوی 
او، در تاریکــی، به دنبال قربانی، وصیت، ظلمت، انفجار، 
بــه یاد فاطمــه و پلاک اســت و نوازندگانِ نــام‌داری چون 
»خاچیک بابایان«، »ارســان کامکار« و »ابراهیم لطفی« 

در آن نواخته‌اند. 
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اســفند‌ماه مصــادف اســت بــا هفتاد و 
چهارمین ســال‌روزِ میلاد »مجید انتظامی«‌ 
و امســال شــاگردانش قطعــه‌ای را بــا نــامِ 
»غصه‌هــای مجیــد« ســاختند و درباره‌اش 
نوشــتند: »این قطعه ادای احترامی اســت 
به مجید انتظامی که با خلق موســیقی‌های 
فیلــم گوناگون و اثرگذار در ســینمای ایران، 
شــنوندگان زیــادی را مجــذوب موســیقی 
ســازمحور کــرده اســت و بــا ملودی‌هــای 
جادویــی و مانــدگار خــود در رونــد تغییر و 
پیشرفت فرهنگ شنیداری شنوندگان تلاش 

بسیار کرده است.« 
»مجید انتظامی« یکی از برجســته‌ترین 
آهنگســازان بعــد از انقلاب ســینمای ایران 
اســت کــه نامش بــه آثــار جاودانــه‌ای گره 
خورده اســت که در ذهنِ بســیاری ماندگار 
شــده اســت. این درســت همــان نقطه‌ی 
قوتِ »انتظامی« اســت؛ چراکه او از معدود 
آهنگ‌ســازانی اســت که با وجودِ آن‌که، در 
زمینه‌ی موســیقی باکلام فعالیتی نداشــته 
اســت، اما آثارش توانســته با مــردم عجین 
شود. کسی هست که آن سوتِ خاطره‌انگیزِ 
»از کرخه تا راین« را نشــنیده باشد یا این‌که 
موسیقی بچه‌های آلپ از ذهنش رفته باشد؟ 
به این ســیاهه می‌توان لیســتِ آثار بسیاری 
دیگــر را نیز اضافــه کرد: روز واقعــه، دوئل، 
آژانس شیشــه‌‌ای، ترن و خیلی آثارِ دیگر را. 
»انتظامی« البته همان‌قدر که آهنگ‌ســازی 
تواناســت، نوازنده‌ای قابل در ســازِ اُبوا هم 
هست، هر چند که نوازندگی‌اش همواره زیرِ 

سایه‌ی آهنگ‌سازی‌اش باقی ماند. 

داستانِ ابواهای شکسته 
با وجود آن‌که او در خانواده‌ای به دنیا آمد 
کــه غولی چون »عزت‌اللــه انتظامی« در آن 
می‌زیســت، اما علاقــه‌ی او از همان ابتدا به 
موسیقی بود. شاید هم اگر او به دنیای تئاتر 
یا ســینما پا می‌گذاشــت،‌ همواره این اتهام 
متوجه‌اش بود که بــه خاطر پدرش وارد این 

حرفه شــده است، هر چند از همان دهه‌ِ 40 
که آقای بازیگر در تئاتر ســعدی کار می‌کرد 
مــدام در کنــارش بود؛ امــا او از همان ابتدا 
به »موســیقی« علاقه‌مند بود. در خاطراتش 
گفتــه در تئاترهــای لالــه‌زار گاهــی اوقات 
برای جذب تماشــاگر نمایش‌های موزیکال 
اجرا می‌شــد و تماشای کســانی که در این 
نمایش‌هــا ســاز می‌زدنــد برایــش جذابیت 

بیشتری داشته است. 
او در 6 ســالگی تصمیــم می‌گیــرد تــا 
نوازنــده‌ی ویولــون شــود؛ امــا »عزت‌اللــه 
انتظامــی« از او می‌خواهد تــا ابتدا تصدیقِ 
ششم‌اش را بگیرد و بعد از آن سراغ هر سازی 
بــرود کــه می‌خواهد. اســتادانِ هنرســتانِ 
موســیقی ســاز »ابــوا« را بــرای او انتخاب 
کردنــد. در آن زمــان، هنرســتان چنــد ابوا 
داشــت که ترک خورده بودند و خیلی سخت 
می‌شــد با آنها ســاز زد، »مجیــد انتظامی« 
و دیگر هنرجویانِ این ســاز، با مومِ عســل، 
شکاف‌ها را پر می‌کردند تا صدای آن درآید. 
خودش درباره‌ی آن دوران گفته اســت: »در 
دوره‌ی ابتدایی شــروع به فراگیری موسیقی 
کردم و بعد وارد هنرســتان شــدم. یک‌سال 
بعد از گرفتن دیپلم از هنرستان وارد ارکستر 
سمفونیک شدم. زیر نظر آنتوان کاتلوس ابوا 
یاد گرفتم وســلفژ و تئــوری و هارمونی را نزد 
ثمیــن باغچه بان و مصطفــی کمال پورتراب 
یاد گرفتم. بعد از گرفتنِ دیپلم هنرســتان به 
دلیل معالجه نارســایی کلیه‌ام به آلمان سفر 
کردم و چون باید چندسالی را زیرنظر پزشک 
می‌بودم، تصمیم گرفتم در آلمان به دانشگاه 
بروم. چهار پنج سالی آلمان بودم و در آنجا با 
ساز ابوا با ارکسترهای زیادی از جمله ارکستر 
سمفونیک برلین کنسرت دادم. تجربه بسیار 
خوبــی بود و بعــد از بازگشــت به تهــران به 
عنوان نوازنده یک ارکستر سمفونیک تهران 

استخدام شدم.«‌

 از حماسه‌ی ایران تا سمفونی خرمشهر
و سمفونی مقاومت 

در همان روزهاســت که شروع به تدریس 
ابوا و همچنین نوشــتن قطعاتی برای کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان می‌کند؛ 

اما انتظامی به عنــوانِ نوازنده و بعدتر رهبرِ 
ارکســتر، نقشی اساســی در احیای ارکستر 
ســمفونیک ایفــا کــرد و در ایــن راســتا به 
همراه تعــدادِ دیگری از نوازندگان با آیت‌الله 
بهشتی نیز دیدار کرد. در تاریخ چهل و چند 
ساله‌ی ارکستر سمفونیک در بعد از انقلاب، 
این ارکســتر قطعــات و ســرودهای انقلابی 
بســیاری را اجرا کرده اســت که بســیاری از 
آنان به واســطه‌ی پخش شــدن از تلویزیون، 
به گــوشِ عامه‌ی مردم رســیده اســت؛ اما 
آلبــوم »حماســه ایران، ســرود شــهیدان« 
بــه آهنگســازی انتظامــی، نخســتین اثــر 
تولیدی این ارکســتر در اعلام همبستگی با 
حرکت مردم بود. اتفاقی که این آهنگ‌ســاز 
دربــاره‌اش می‌گوید: »من »حماســه ایران، 
سرود شــهیدان« را با حضور اعضای ارکستر 
ســمفونیک ضبط کردم. هیچ کدام از اعضا 
پولی نگرفتند و کرایه اســتودیو را هم خودم 
دادم. شعر این کار را علینقی حَکمی سرود، 
خوانندگــی‌اش را حســین سرشــار انجــام 
داد و گــروه کر کنــارش بودنــد. دکلمه‌اش 
هم بر عهده فرزانه تاییــدی و پدرم عزت‌الله 
انتظامــی بود. این نخســتین اثری شــد که 
ارکســتر ســمفونیک مشــخصا برای نشــان 
دادن همراهــی خــود با انقلاب و خواســت 
عموم مردم ساخت. بعد از آن بود که تصمیم 
گرفتــم وقایــع سیاســی دوران خــود را در 
قالب موســیقی بیان کنم و به فکر ســاختن 

»سمفونی خرمشهر« افتادم.« 
او زمانــی شــروع به نوشــتنِ ســمفونی 
»خرمشهر« کرد که این شهر هنوز در اشغال 
عراقی‌هــا بــود؛ روایــتِ انتظامــی از خلقِ 
ایــن قطعــه را بخوانید: »یکی از دوســتانم، 
محمد فرنود که خــودش عکاس جنگ بود، 
به من گفت کار خیلی خوبی اســت و حتما 
پیگیــری‌اش کــن. آن موقع مــن هیچ چیز 
نداشــتم؛ نه پیانو، نه دســتگاه ضبط صدا و 
نه هیــچ چیز دیگر. فرنود ولی داشــت. یک 
سینتی‌سایزر کوچک داشت. آن را به من داد 
تا بتوانــم تم‌هایم را رویش بزنــم و خودش با 
آقایی به نام شکوهی که آن زمان رئیس وقت 
شــورای نظارت و ارزشــیابی مرکز سرودها و 
آهنگ‌های انقلابی بــود، صحبت کرد. بعد 

سما بابایی
روزنامه نگار

غصه‌های مجید 
شاگردانِ مجید انتظامی

با ساخت قطعه‌ای 74 سالگی‌ او را جشن گرفتند


